
مغالطه کذب و اتهام مجرمانه به رئیس جمهوری

رهبری« آتش‌بـــس را پذیرفته، مانـــع حمله نظامی 
شـــده، از اجرای دســـتورات کلان جلوگیـــری کرده و 
حتی »اســـرائیل را از نابودی نجات داده اســـت.« او 
پـــا را از این هم فراتر گذاشـــته و رئیـــس جمهوری را 
بـــه جلوگیری از پاســـخ نظامی، ایجاد زمینه آشـــوب 
اجتماعـــی، تأثیرپذیـــری از »جریـــان سازشـــکار« و 
حتی فراهم کردن بســـتر بحران‌هـــای امنیتی متهم 
می‌کنـــد. ایـــن ســـطح از اتهام‌زنی، دیگر نـــه رقابت 
سیاســـی اســـت و نه نقد عملکرد دولت؛ بلکه ورود 
مســـتقیم به حوزه القائات امنیتی و تشـــویش افکار 

است. عمومی 
 

در مغایرت با ساختارهای رسمی کشور
در جمهوری اسلامی، تصمیمات کلان جنگ، صلح، 
آتش‌بـــس و سیاســـت خارجـــی، تصمیماتـــی فردی 
و شـــخصی نیســـت که بتـــوان آنهـــا را بـــه اراده یک 
مقـــام اجرایی فرو کاســـت. القای چنیـــن تصویری، 
عمـــاً به معنـــای نادیـــده گرفتن ســـاختار رســـمی 
تصمیم‌گیری کشـــور و تضعیف انســـجام حاکمیتی 
اســـت. وقتی به افـــکار عمومی چنین القا می‌شـــود 
که رئیس جمهوری به تنهایی مســـیر جنگ یا صلح 
را تعیین کـــرده، یا برخـــاف ارکان اصلی نظام عمل 
کرده اســـت، نتیجه طبیعی آن، تشدید بی‌اعتمادی 
عمومـــی و تضعیف همبســـتگی ملی خواهـــد بود؛ 
خطرناک‌تر آن که در این  ادبیات، هرگونه ســـخن از 
مذاکره، کاهش تنش، کنتـــرل بحران یا تلاش برای 
مدیریت هزینه‌های جنگ، به »ترس«، »ســـازش« یا 
»بزدلی« تعبیر می‌شـــود. گویی عقلانیت سیاســـی 
و مدیریـــت بحـــران، نـــه یک ضـــرورت ملـــی، بلکه 
نشـــانه ضعـــف تلقی می‌شـــود. این در حالی اســـت 
که تجربه بســـیاری از بحران‌های بـــزرگ منطقه‌ای و 
جهانی نشـــان داده اســـت که هنر حکمرانی، صرفاً 
در تولیـــد هیجان و شـــعار خلاصه نمی‌شـــود، بلکه 
در تـــوان مدیریت بحـــران، حفظ انســـجام داخلی 
و جلوگیری از فرســـایش کشـــور معنا پیـــدا می‌کند.

 
واقعیت‌های سلوک سیاسی رئیس جمهوری

دکتر مسعود پزشـــکیان، از نخستین روزهای حضور 
در دولـــت، همواره تأکید کرده اســـت که تصمیمات 
کلان کشـــور در هماهنگـــی بـــا ارکان اصلـــی نظـــام 
اتخاذ می‌شـــود. او در تمام ماه‌های گذشـــته، بویژه 
در روزهای دشـــوار جنگ و التهـــاب منطقه‌ای، بارها 
از »وفـــاق ملـــی«، »وحـــدت«، »همدلـــی« و »جهاد 
اکبـــر« ســـخن گفتـــه اســـت. پزشـــکیان، برخلاف 
فضـــای هیجانـــی و تنـــد برخـــی جریان‌هـــا، تلاش 
کرده ادبیـــات آرامش را وارد سیاســـت داخلی کند و 
کشـــور را از افتادن در دام دوقطبی‌های فرسایشـــی 

دور نگه دارد.
مفهوم »جهاد اکبـــر« در ادبیات رئیـــس جمهوری، 
دقیقـــاً ناظـــر بر همین مســـأله اســـت؛ یعنـــی مهار 
خشـــم سیاســـی، کنترل نفرت، ترجیح منافع ملی 

بر تســـویه حســـاب جناحی و جلوگیری از فرسایش 
داخلـــی در میانـــه بحـــران خارجـــی. تجربـــه همـــه 
بحران‌هـــای بـــزرگ جهـــان نشـــان داده اســـت که 
کشـــورها نه بـــا فریادهـــای بلندتر، بلکه با انســـجام 
داخلـــی، عقلانیـــت سیاســـی و اعتمـــاد عمومی از 
بحـــران عبـــور می‌کنند. امـــا ظاهراً همیـــن رویکرد 
برای بخشـــی از جریان تندرو غیرقابل تحمل است. 
زیرا بخشی از جریان رادیکال در ایران، سال‌هاست 
سیاســـت را نه بـــر پایه حل مســـأله، بلکـــه بر محور 
بحـــران تعریف کرده اســـت. این جریـــان در فضای 

آرام و عقلانـــی، قدرت مانور کمتـــری دارد.
 

چرایی آغاز حملات سیاسی
در شرایط ثبات نسبی، امکان بسیج هیجانی افکار 
عمومی کاهـــش می‌یابد و سیاســـت‌ورزی مبتنی بر 
خشـــم  و دوقطبی‌ســـازی، کارایی خود را از دســـت 
می‌دهـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، هرگونـــه حرکت به 
ســـمت آرامش، مذاکـــره، کنترل بحـــران و کاهش 
تنش، عمـــاً به تهدیـــدی برای بقای سیاســـی این 
جریـــان تبدیل می‌شـــود. از همین زاویه اســـت که 
می‌تـــوان فهمیـــد چـــرا هـــر بار کـــه دولـــت تلاش 
می‌کنـــد فضای کشـــور را به ســـمت آرامش هدایت 
کند، مـــوج تازه‌ای از حملات رســـانه‌ای و سیاســـی 

آغاز می‌شـــود.
در ایـــن چارچـــوب، از هـــر مذاکـــره‌ای، تصویری از 
تســـلیم ســـاخته می‌شـــود. از هر دعوت به همدلی 
تعبیر ســـازش اســـتخراج می‌شـــود و از هـــر تلاش 
بـــرای کاهـــش بحـــران، روایتـــی مبتنی بـــر ضعف و 
عقب‌نشـــینی تولید می‌شـــود. امـــا نگران‌کننده‌تر 
از ســـخنان این نماینـــده مجلس، ســـکوت و بعضاً 
حمایت‌هایی اســـت کـــه پیرامون این نـــوع ادبیات 
شـــکل می‌گیرد. افـــکار عمومـــی حق دارد بپرســـد 
چرا برخـــی تریبون‌ها دائماً در اختیـــار چهره‌هایی 
قـــرار می‌گیرد کـــه خروجـــی سخنان‌شـــان چیزی 
جز التهاب، تشـــویش و دوقطبی‌ســـازی نیســـت؟ 
چرا بخشـــی از رســـانه‌ها در حســـاس‌ترین شرایط 
کشـــور، عملاً به اتـــاق عملیات علیـــه دولت تبدیل 
می‌شـــوند؟ و مهم‌تر از همه، چرا برخی دســـتگاه‌ها 
و نهادهـــا در برابر این حجـــم از اتهام‌زنی و تخریب، 

ســـکوت اختیـــار می‌کنند؟
وقتـــی جامعـــه می‌بینـــد برخـــی افـــراد می‌تواننـــد 
عالی‌تریـــن مقـــام اجرایـــی کشـــور را بـــه خیانت، 
عدول از رهبـــری، جلوگیری از اقدام نظامی یا حتی 
زمینه‌ســـازی برای بحران امنیتی متهم کنند بدون 
آن که مســـئولیتی متوجه آنان باشد، طبیعی است 
که احســـاس تبعیض و اســـتاندارد دوگانـــه در افکار 
عمومی تقویت شـــود. جامعه ایران امـــروز، بیش از 
هر زمان دیگـــری، به آرامش، عقلانیت و بازســـازی 
اعتمـــاد عمومی نیـــاز دارد. کشـــوری کـــه همزمان 
بـــا فشـــار اقتصـــادی، تهدیـــد خارجی، فرســـودگی 
اجتماعـــی و نگرانی‌هـــای امنیتـــی روبه‌روســـت، 

تـــوان تحمـــل بحران‌هـــای مصنوعـــی و جنگ‌های 
فرسایشـــی سیاســـی را ندارد.

 
ضرورت دفاع از شأن ریاست جمهوری

دفاع از دکتر مســـعود پزشـــکیان، دفـــاع از یک فرد 
یا یک جناح سیاســـی نیســـت؛ دفاع از شأن »نهاد 
ریاســـت جمهـــوری«، دفـــاع از عقلانیت سیاســـی 
و دفـــاع از حـــق مـــردم برای داشـــتن دولتی اســـت 
کـــه بتوانـــد بـــدون آوار دائمـــی اتهـــام و عملیـــات 
روانـــی، کشـــور را از یکـــی از دشـــوارترین مقاطـــع 
تاریخی خـــود عبور دهـــد. امروز مهم‌ترین مســـأله 
ایـــران، فقط عبـــور از بحران خارجی نیســـت؛ بلکه 
جلوگیری از فرسایش داخلی ناشی از نفرت‌پراکنی، 
افراط‌گرایـــی و سیاســـت‌ورزی مبتنـــی بـــر التهـــاب 

. ست ا
 

مغایرت حملات به رئیس جمهوری با 
راهبردهای نظام

بایـــد متذکر شـــد خـــط چنین افـــرادی بـــا رهبری 
شـــهید انقلاب در مخالفت تا کجاســـت؛ یا توجهی 
به ســـخنان ایشـــان نـــدارد یـــا با ســـخنان ایشـــان 
در حمایـــت از رئیـــس جمهـــوری اســـامی ایـــران 
مخالف هســـتند. چـــرا که وقتی رهبر شـــهید، دکتر 
پزشـــکیان را شـــخصیتی فرزانـــه، صـــادق، مردمی و 
دانشـــمند خطـــاب کـــرده و همـــواره در بزنگاه‌هـــا و 
مقاطع مختلف چتر حمایتشـــان را از شـــخص دوم 
کشور، گشـــودند و در جایی دیگر فرمودند »مردم از 
خدمتگـــزاران از جملـــه رئیس جمهوری کـــه پرکار، 
پرتـــاش و پیگیر اســـت، حمایت کنند؛ چـــرا که از 
چنین عناصری باید قدرشناســـی کرد« و در تاریخی 
دیگر بیان داشـــتند: »تشـــکر ویژه می‌کنم از رئیس 
جمهوری محترم به خاطـــر کار متراکم و مفیدی که 
ایشـــان انجام می‌دهند. این جـــور کار کردن و با این 
انگیزه‌ها کار کـــردن و با این روحیه کار کردن، همان 

چیزی اســـت که کشـــور به آن نیـــاز دارد.«
رهبـــر انقـــاب، آیـــت‌الله ســـیدمجتبی حســـینی 
خامنـــه‌ای نیز آحاد ملت خصوصـــاً نخبگان فکری و 
سیاســـی از جمله نمایندگان مجلس را به صیانت از 
وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته 
کـــردن تفاوت‌های اجتماعی دعـــوت کردند: »طرح 
و نقشـــه کور دشـــمن پس از جنگ تحمیلی و فشار 
اقتصـــادی و محاصـــره تبلیغاتـــی و سیاســـی، ایجاد 
تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکســـت‌های 
میدان نظامی و بـــه زانو درآوردن ملت اســـت و لازم 
اســـت تک تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام 
و انقلاب یا اســـتقلال و ســـربلندی ایـــران می‌تپد، از 
ایـــن پس، بیـــش از پیش برای پاســـداری از وحدت 
صفـــوف منســـجم و به هم پیوســـته ملـــت اهتمام 
ورزنـــد و اختلافـــات غیرموجـــه و حتی موجـــه را به 
ع و تفرقـــه تبدیل نکننـــد و قـــولاً و عملاً مظهر  تنـــاز

انســـجام و یکپارچگی ملت باشند.«
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سیاســـت بـــدون اختـــاف نظـــر معنـــا نـــدارد. نقد 
دولت و پرســـش از قدرت، حق رسانه‌ها و اشخاص 
مختلـــف اســـت. اعتـــراض، پرسشـــگری و حتـــی 
مخالفـــت سیاســـی نیـــز بخشـــی از ذات نظام‌های 
سیاســـی محســـوب می‌شـــود. اما آنچه این روزها در 
بخشـــی از فضای سیاسی کشـــور علیه دکتر مسعود 
پزشکیان جریان دارد، دیگر صرفاً در چارچوب »نقد 
دولت« قابل تحمل نیســـت. ما با روندی مواجهیم 
که به تدریج از مدار رقابت سیاســـی خارج شـــده و 
به روندهای ســـازمان یافته برای فرســـایش دولت، 
تخریـــب جایگاه »نهاد ریاســـت جمهـــوری« و تولید 

بی‌ثباتـــی روانی در جامعه تبدیل شـــده اســـت.
 

اقتضای عقل سیاسی در شرایط جنگ تحمیلی
کشـــور هنوز در شـــرایط جنگـــی قـــرار دارد. اگرچه 
فعلاً از آتش‌بس، مذاکرات و کنترل نســـبی بحران 
ســـخن گفته می‌شـــود، اما ایران همچنیـــن در یکی 
از حســـاس‌ترین وضعیت‌های امنیتـــی و منطقه‌ای 
به ســـر می‌بـــرد. در چنیـــن فضایی، عقل سیاســـی 

اقتضـــا می‌کند همه جریان‌ها، رســـانه‌ها و صاحبان 
تریبـــون، بیش از هـــر زمان دیگـــری مراقب کلمات 
و مواضع خود باشـــند. زیـــرا هر جملـــه‌ای می‌تواند 
مســـتقیماً بر افکار عمومی، امنیـــت روانی جامعه و 
ســـرمایه اجتماعی کشـــور اثر بگذارد. اما ظاهراً برای 
بخشـــی از جریـــان رادیکال، حتی شـــرایط جنگی و 
منافـــع ملی نیز مانـــع ادامه پروژه تخریب نیســـت.

 
چند نمونه دور شدن از اقتضای سیاست

نگاهی به سلســـله مواضـــع یک نماینـــده مجلس، 
تصویـــری روشـــن از همیـــن رونـــد ارائـــه می‌دهـــد؛ 
روندی که از نقـــد عبور کـــرده و وارد ادبیات تهدید، 
تخریـــب و حتـــی شـــبه اتهام‌هـــای امنیتـــی علیـــه 
رئیس جمهوری شـــده اســـت. این نماینـــده تهران 
در اردیبهشـــت 1404، در ماجرای حضور محمدجواد 
ظریـــف در دولـــت، صراحتـــاً اعـــام کرد اگـــر دکتر 
پزشـــکیان او را برکنار نکنـــد، »خود رئیس جمهوری 
را دادگاهـــی خواهند کـــرد« و حتی از »عـــزل رئیس 
جمهـــوری« و »محکومیـــت 10 تا 15 ســـاله« ســـخن 
گفـــت؛ ادبیاتـــی که نه تنهـــا فاقد شـــأن گفت‌وگوی 
سیاســـی در ســـطح کلان کشـــور بـــود، بلکـــه عملاً 
نوعـــی تهدید علنـــی علیه عالی‌ترین مقـــام اجرایی 
کشـــور محســـوب می‌شـــد. چند مـــاه بعـــد، همین 
نماینـــده مجلس، رئیس جمهـــوری را متهم کرد که 
بـــا »تهدید به اســـتعفا« مانـــع ابلاغ قانـــون حجاب 
شـــده و در شـــورای عالی فضای مجازی نیز با همین 

روش، مســـیر رفع محدودیـــت برخـــی پلتفرم‌ها را 
هموار کـــرده اســـت. در ادامه، ســـطح اظهـــارات از 
نقد عملکرد اجرایی نیز عبور کرد و به جایی رســـید 
که گفته شـــد باید بررســـی کرد »حضور پزشکیان به 
نفع کشـــور اســـت یا نبودنـــش.« در همـــان مقطع، 
برخـــی همفکـــران ایـــن جریـــان، ســـخنان رئیس 
جمهوری را بـــه مواضع عنصر نفوذی تشـــبیه کردند 
و حتی مقایســـه‌هایی میـــان پزشـــکیان و بنی‌صدر 
مطرح شـــد؛ مقایســـه‌هایی که در فضای سیاســـی 
ایران، معنـــای کاملاً روشـــن و ســـنگینی دارند. این 
رونـــد، در ادامـــه وارد مرحلـــه‌ای خطرناک‌تر شـــد؛ 
جایی که حتی مســـائل طبیعی و پیچیـــده‌ای مانند 
خشکســـالی نیز با ادبیاتی عوام‌گرایانه و غیرعلمی، 
به عملکرد رئیس جمهوری نســـبت داده و ادعا شد 
که »خشکســـالی نتیجه اجرا نشدن قانون حجاب« 
اســـت؛ ســـخنانی که بیش از آن که تحلیل سیاسی 
باشد، نوعی بهره‌برداری احساســـی و پوپولیستی از 

مســـائل اجتماعی و اعتقـــادی بود.
 

اتهام‌زنی به جای امر سیاسی
اما اظهارات اخیر این نماینـــده تهران درباره جنگ، 
آتش‌بـــس و سیاســـت خارجـــی، ایـــن رونـــد را وارد 
مرحله‌ای بـــه مراتـــب نگران‌کننده‌تر کرده اســـت. 
او ایـــن بار نه فقـــط دولت، بلکه عملاً کل ســـاز و کار 
تصمیم‌گیـــری کشـــور را هـــدف قرار می‌دهـــد؛ آنجا 
کـــه مدعی می‌شـــود رئیس جمهوری »بـــدون اجازه 

                        یادداشت

حبیب‌الله عباسی

 مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور

 واکنش دفتر رئیس‌جمهوری 
به برخی اظهارات جنجالی درباره مواضع پزشکیان

ســـیدمهدی طباطبایـــی دیـــروز با انتشـــار 
پیامـــی در شـــبکه اجتماعـــی ایکـــس و در 
واکنش بـــه ادعاهای یـــک نماینده مجلس 
نوشـــت: »اظهـــارات بی‌اســـاس و جنجالی 
یـــک جـــوان جویـــای نـــام دربـــاره مواضـــع 
‎رئیس‌جمهـــوری را نبایـــد جـــدی گرفـــت. 
رفتارهـــای کودکانـــه‌ چند عنصر اشـــتباهی 
نبایـــد منجر بـــه تثبیت این گزاره نادرســـت 
شـــود که جوانـــان ظرفیـــت نقش‌آفرینی در 
اداره کشـــور را ندارند. ایران مملو از جوانان 

فکوری اســـت کـــه فرصـــت مدیریـــت عالـــی نیافته‌اند.«
پیش از این یک نماینده تهران در مجلس شـــورای اسلامی در کانال تلگرامی 
خود مدعی شـــده بود: »جای تأســـف اســـت کـــه رئیس‌جمهـــوری در دیدار 
اخیـــرش با مســـئولان صداوســـیما به آنها فشـــار آورده که چـــرا صحبت‌های 
رهبـــر شـــهید در مخالفت بـــا مذاکره با آمریـــکا را پخـــش می‌کنید...عده‌ای 

هـــم به ما می‌گویند ســـکوت کنیـــد تا وحدت بهـــم نخورد!«

سخنگوی دولت با قدردانی از زحمات امدادگران:

شیرینی روزهای سخت را در تدبیر مردم دیدیم
ســـخنگوی دولت در مراســـمی  از تلاش‌هـــای امدادگران در جنگ 
تحمیلی ســـوم قدردانـــی کرد. به گـــزارش ایرنا، فاطمـــه مهاجرانی 
در برنامه »شـــب‌های همدلی بـــا امدادگران« که بـــا همکاری خانه 
ســـینما، خانـــه تئاتر، خانه موســـیقی و بـــا حمایت اتـــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشـــاورزی ایران برگزار شـــد، گفـــت: »ما روزهای 
ســـختی را گذراندیـــم و این روزهای ســـخت در عین حال شـــیرین 
هم بود و شـــیرینی آن، تدبیر زیبایی بود که از انســـانیت و شـــکوه 
مردمـــان و رفتـــار بســـیار خوبشـــان دیدیـــم. اینکـــه همـــه تلاش 
می‌کردنـــد در یـــک همدلـــی از دردهـــای یکدیگـــر و انســـان‌ها کم 
کننـــد.« وی با اشـــاره به خدمـــات امدادگران در طـــول جنگ اخیر 
به خصـــوص کارکنان اورژانس ادامه داد: »واقعیت امروز این اســـت که همســـران شـــما امدادگران 
اورژانس باید به خودشـــان ببالند زیرا شـــما کســـانی هســـتید که در کاهش دردهای انســـان‌ها گام 
برمی‌داریـــد و ما از انســـان، کلمه مهم‌تری نداریم زیرا این انســـان اســـت که محور خلقت اســـت.« 
ســـخنگوی دولت بیان داشـــت: »آنها تـــاش می‌کنند عمر آدمـــی را افزایش دهنـــد و این موضوع، 
بســـیار ارزشـــمند اســـت و ما در جنگ شـــاهد بودیم که همه گروه‌هـــای امدادی از آتش‌نشـــانان، 

کارکنـــان اورژانس و هـــال احمر با هم تعامل بســـیار خوبی داشـــتند.«

کشور را نه با فریادهای بلند بلکه با انسجام و اعتماد باید از بحران عبور داد
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